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روایتگر صادق تاریخ
این شهر و شهرنشینی در عالم اسلام معنا و مفهوم خود را دارد که 
درباره اهمیت شهرها در زبان فارسی و عربی کتاب های بسیاری نوشته 
شده است. یکی از کارهای آئینه وند توجه به مدنیت شهری، از تحولات 
ــت. در برهه ای از  ــی آنها بوده اس ــاب و موقعیت سیاس ــه، الق آن از قری
ــورها اختلاف نظرهایی وجود  تاریخ بین ایران و عثمانی درباره برخی کش
داشت. عثمانی ها به سلطنت خود خلافت می گفتند و این نام گذاری در 
حالی بود که عالم تشیع آن را قبول نداشت که آنجا مرکز خلافت باشد 
ــاه  ــلطنت ناصرالدین ش و این نارضایتی در دوره قاجار و حتی در دوره س
ــاه قاجار تهران را از آن شهری که  ــت. زمانی که ش ــته اس نیز وجود داش
ــب بوده، وسیع تر می کند و آن را گسترش می دهد،  در دوره شاه طهماس
ــام آن را دارالخلافه تهران می گذارد و درحقیقت، یک وجه دیگری به  ن
ــهر می بخشد که به نوعی در تقابل با شهر قسطنطنیه (استانبول)  این ش

در زمان عثمانی هاست. 
  .استاد، اگر نکته خاص درباره آئینه وند هست، بفرمایید 

ــن نظریه ها  ــت که ای ــلام نظریه هایی داش ــد درباره تاریخ اس آئینه ون
برخاسته از عقیده وی بود. وی با برخی تقسیم بندی ها در تاریخ موافقت 
داشت و نظرش درباره برخی بخش های آن با تقسیم بندی های متداول 
ــلام بحث کند،  ــه وی می خواهد درباره تاریخ اس ــاوت بود. زمانی ک متف
نخست از عصر جاهلیت و مسائل مربوط به آن مانند ادیان، فرهنگ ها، 
ــرح  ــیوخ و قبیله های مختلف می گویدو پس از آن، عصر بعثت را ش ش
ــد.  ــر (ص) از مکه به مدینه می رس ــر هجرت پیامب ــد، تا به عص می ده
زمانی که شرح هجرت را تمام می کند، یک اصلی به نام خلافت را بیان 
می کند که در فصلی که این اصل را در آن گنجانده، درباره چهارخلیفه 
سخن می گوید. پس از آن، عصری به نام امامت شیعی را پیش می کشد. 
بنابراین در تقسیم بندی وی، یک اصل خلافت و یک اصل امامت شیعی 
ــری امام زمان(عج) را  ــیعه تا غیبت کب ــرح امامان ش ــود دارد. در ش وج
شرح می دهد و پس از آن تاریخ اسلام را تا تاریخ معاصر، یعنی پیروزی 
ــلامی و عصری که ما در آن زندگی می کنیم، دنبال می کند. با  انقلاب اس
ــلام در اسپانیا نیز بی نظر  ــبت به بروز و ظهور اس وجود این،  آئینه وند نس
ــیم می کند.  ــپانیا یا اندلس تقس ــت و آن را به ملوک الطوایف در اس نیس
همچنین وی اسلام ایرانی را نیز معرفی می کند، در این معرفی به شرح 
ــردازد. همچنین تاریخ  ــله های ایرانی و ترک تا زمان قاجاریه می پ سلس
هند و افغانستان را نیز از یاد نمی برد و برای این دو قلمرو نیز تاریخی را 
تعریف می کند به طوری که در تاریخ نگاری وی بر حسب اسلام، می توان 
چندین تاریخ عالم اسلام پیدا کرد. این شیوه شرح اسلام در سرزمین های 
متفاوت با شیوه تقسیم بندی آن در دانشگاه ها متفاوت است که تنها به 
ــلام در هند،  ــده درصورتی که ما تاریخ اس ــلام در ایران اکتفا ش تاریخ اس
ــتره تاریخ  ــمال آفریقا و اندلس نیز داریم. آئینه وند به نوعی گس چین، ش
ــته تاریخ اسلام را ابداع کرد.  ــلام را تدوین کرد و به نوعی چندین رش اس
ــلام براساس نفوذ آن به سرزمین های مختلف،  این نوع تقسیم بندی اس

نشان دهنده تسلطی است که وی در این حوزه دارد. 
ــوم و چندین بار تکرار  ــان ش نکته دیگری که درباره وی باید خاطرنش
شد، تسلط وی بر زبان عربی و فارسی است که با همین مهارت، توانست 
برخی متون را ترجمه کند، متونی که نوع ترجمه آن نشان دهنده میزان 
ــی از بخش های کتاب  ــت. زمانی که برخ ــر هر دو زبان اس ــلط وی ب تس
ــده به خوبی  ــون» را ترجمه کرده، در متن ترجمه ش ــخ و المورخ «التاری
ــی مشهود است. این نوع ترجمه از زبان عربی  احاطه وی بر زبان فارس

به فارسی، به نوعی گویای هنر وی در ترجمه بود. 
ــه های  ــی بود و در جلس ــرای مورخان ایران ــی ب ــک رکن ــد ی  آئینه ون
ــای تاریخی که حضور  ــایر مجله ه ــه انجمن ایرانی تاریخ و س فصل نام
ــد. وی یک نوع  ــای آن مجله و انجمن بودن ــرد، پایه برای بق ــدا می ک پی
ــت.  ــتوانه) برای مجله و مقالات آن داش ــه اخلاقی و علمی (پش اتوریت
ــد،  ــه در فصل نامه انجمن ایرانی تاریخ، نام وی نیز گنجانده ش زمانی ک
ــور اداری و علمی آن  ــیاری از ام ــتوانه ای بود تا بس ــع نامش پش درواق
ــی نشود.  ــئول مشکل  تراش ــوی نهادهای مس به خوبی پیش رود و از س
ــتیم. البته این طور  ــازمانی می دانس به نوعی نام وی را مدافع علمی و س
ــار یک  ــف کاری را بپذیرد، زمانی که امر انتش ــه وی از روی تکل ــود ک نب
مجله را می پذیرفت با جدیت آن را دنبال می کرد و اگر مشکلی در روند 
ــکلات را حل می کرد. این امر  ــت مجوز پیش می آمد، وی این مش دریاف
ــیار مهم بود، زیرا اگر ما  ــار مجله یا ماهنامه های حوزه تاریخ بس در انتش
ــخصی را نداشتیم، کار انتشار این فعالیت های علمی با مشکل  چنین ش

بیشتر روبه رو می شد. 
ــد. درباره فردی  ــخنانی می گوین ــا پس از فوت س ــاره بزرگان م درب
ــای خوب و بد می زنند، اما وقتی جمع بندی می کنیم، می بینیم  حرف ه
ــان بدی نبوده است. اما درباره آئینه وند همه خوب  روی هم رفته، انس
ــکلی  ــکایتی ندارد و برخی معتقدند اگر مش ــی از او ش می گویند و کس
ــذاری نکرده  ــته اند، در رفع آن فروگ ــان گذاش ــا وی در می ــتند و ب داش
ــی داریم که اگر برخی کارهای خوب  ــت. همچنین امروزه ما بزرگان اس
ــند. اما  ــئولیتی برس ــام داده اند، برای این بوده که به مقام و مس را انج
ــت که وی  ــود. منظورم این اس ــه کارهایش برای خدا ب ــد هم آئینه ون
ــی که روزه می گرفت این روزه در آداب، کردار  ــی موحد بود و زمان خیل
ــه هایی با وی در  ــاد دارم زمانی در جلس ــود. به ی ــدا ب ــارش هوی و گفت
ــئولیت بالاتر از وی بودیم اگرچه به کسی  حضور افرادی، از لحاظ مس
ــول رعایت ادب و احترام طرف  ــی نمی کرد، اما در حد معم بی احترام
ــخصیت مستغنی وی  مقابل را می کرد و اهل تملق گفتن نبود. البته ش
ــیار ساده  ــخصی، وی بس ــت. در زندگی ش نیازی به این تملق ها نداش
ــت را بازسازی کرد و چهار طبقه  ــت و خانه کلنگی ای که داش می زیس
ساخت و سه طبقه را به دخترانش داد و در یک طبقه آن نیز خودش 
ــل قبول کردن  ــی وی بود. اه ــدا و پنهان زندگ ــرد. این پی ــی می ک زندگ
ــئولیت پژوهشگاه علوم  ــت و مقام نبود و هنگام برعهده گرفتن مس پس
ــتان پژوهشگاه افراد زیادی را  ــانی و مطالعات فرهنگی، ما و دوس انس
ــطه کردیم و نزدش فرستادیم تا این مسئولیت جدید را قبول کرد.  واس
درحالی که افراد دیگری منتظر قبضه کردن این مسئولیت بودند. زمانی 
ــگاه آمد افرادی را که با خودش آورد، افراد بدی نبودند  که به پژوهش
ــته ای را با خودش در  ــی قرض نداد و افراد شایس و درواقع نان به کس
ــال واندی بود نیز  ــتش که یک س ــگاه همراه کرد. در زمان ریاس پژوهش
ــدن  ــگاه به وجود نیامد که باعث آزار یا ضایع ش ــئله ای در پژوهش مس
ــتاد مرحوم  ــود. درباره آن باید اضافه کنم که درباره اس ــی ش حق کس
ــیاری از دیدگاه های مختلف می توان اضافه  دکتر آئینه وند مطالب بس
ــد و باید با مراجعه به همه آثار وی  ــرد که در این گفت وگو نمی گنج ک

تحقیق کامل و مفصلی فراهم آورد. 
ــتمرار  ــگاه همچنان زنده و پویا اس ــت حیات علمی پژوهش امید اس
ــان که  ــرار بماند. آن س ــی همچنان برق ــش و رضایت کنون ــد و آرام یاب
ــای اداری و در کارهای علمی  ــر آئینه وند آرزو می کرد. وی در کاره دکت
ــت و همواره به  ــل و کمال کار» را نداش ــچ گاه ادعای «کار کام ــود هی خ
ــت. کامل و  ــی و تلاش های خود اذعان داش ــش های علم نقصان کوش
بی عیب ونقص، فقط خدای تعالی را می دانست و سخنش را بدین گونه 

پایان می داد الکمال الله وحده.
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تسلط مرحوم آئینه وند بر تاریخ و ادبیات عرب از 
او پلی میان گذشته و حال ساخته بود

در عین این وسعت علمی و نظری، برخی ویژگی های شخصیتی 
ــگاه یا حوزه های  ــود آنها را در حوزه دانش ــی که کمتر می ش و اخلاق
ــلامت و صراحت و  ــود. از س ــته ب ــری دید، در او برجس ــای فک کاره
ــوق علمی، نظری  ــانی، حق ــارزی در دفاع از حقوق انس ــجاعت ب ش
ــخصیت  ــخصیت محافظه کاری نبود، ش و... برخوردار بود. یعنی ش
ــت. درعین حال در جایی که باید از حقی دفاع می کرد،  معتدلی داش
ــت  و این هم به  ــده ای می رفت، می رف ــا باید به دنبال حق ضایع ش ی
ــک می کرد. یعنی  ــان دوایر و عرصه های مختلف کم ــدنش می پل ش
ــوزه فرهنگ و هنر  ــی ای بود که با ح ــخصیت علم ــین یا ش آکادمیس

ارتباط نزدیکی داشت. با حوزه ادب هم مرتبط بود. 
ــی که  ــود، اما از کنش سیاس ــت زده نب ــت اگرچه سیاس در سیاس
ــت، در  ــی نداش ــت، ابای ــجاعانه اس ــح و ش ــای صری تصمیم گیری ه
ــخصیت  ــردم به او نوعی ش ــه عرض ک ــه اینها بود ک ــوع هم مجم
ــخصیت پیوند دهنده و اتصال دهنده یا به عبارت دیگر  ــبکه ای، ش ش
نقشی می داد که واقعا برای وصل کردن آمده و نه برای فصل کردن. 

  .در مورد نقش ایشـان در ارتباط آکادمیـک و جامعه فرمودید 
در زمانـی کـه ایشـان در دانشـگاه تربیت مـدرس بـود و بعـد به 
پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعات فرهنگی آمـد، این نقش را 
چگونه ایفا می کرد؟ درصورتی که حوزه کاری ایشـان تاریخ است 
و مورخان بیشـتر به گذشـته می پردازند تا اینکه تاریخ را در حوزه 

اجتماع دخالت بدهند و استفاده کنند. 
ــن نقش را  ــت ای ــان توانس ــر من اینکه چگونه ایش ــد به نظ ببینی
ــان بود. او کسی بود که  ــت ایش ــتر محصول جهان زیس ایفا کند، بیش
ــا نکرده بود. حتی  ــور در هیچ کدام از این محیط ه ــودش را محص خ
ــتقلال رأی و نظری که  ــرایط متفاوت هم با اس ــود گفت در ش می ش
ــت، در عرصه ها و حوزه های مختلف حضور داشت. یعنی یک  داش
ــت که تا حدودی حضور در  ــئولیت پذیری و اجرا داش پا در عالم مس
ــناخت به فرد می دهد  فضاهای اجرائی و اجتماعی درواقع نوعی ش
ــد. یعنی ببینید  ــت نیای ــورت مجرد و انتزاعی به دس ــاید به ص که ش
ــت، در محافل مختلف خارجی  ــگاه می رف به قم می رفت، به دانش
ــوده ای  ــت، دنیای گش ــرد، با افراد مختلف ارتباط داش ــرکت می ک ش
ــت. با  ــرش را عملا باز نگه می داش ــوده فک ــت و این دنیای گش داش
ــاط بود، با اهالی  ــگاهیان در ارتب ــنفکران در ارتباط بود، با دانش روش
سیاست و فعالان اجتماعی ارتباط داشت. این اهل گفت وگوبودن او 

منجر به این شده بود که تفکر گفت وگویی هم داشته باشد. 
  می شود ایشان را در زمره روشـنفکران یا آکادمیسین هایی که 

بیشتر در حوزه عمومی فعالیت می کنند، برشمرد؟ 
به این اعتبار که خودش را محصور در دانشگاه نکرد بله، اما به این 
معنی که درواقع جایگاه اصلی خودش را هم در بیرون دانشگاه تعریف 
کرده بود، نه. در دانشگاه بود، اما بودنش را در دانشگاه به صورت گریز 
ــانه ها تعریف نمی کرد. یعنی شاید جزء  از فضای عمومی و با گریز از رس
ــانه ها را برای نوشتن مطلبی یا  ــان دعوت رس ــانی بود که خیلی آس کس
گفت وگویی می پذیرفت، اما این به معنای پرگویی و زیاده گویی هم نبود، 
ــریه علمی کند، نه  ــه را صرفا محدود به یک نش ــتن مقال اما اینکه نوش

این گونه نبود. بلکه به نشریه و مجله عمومی هم وارد می شد. 
  می شـود ایشان را بیشـتر یک رهبر دانشـگاهی دانست تا یک 

مدیر دانشـگاهی؟ اگر می شـود شـما این مسئله را بیشـتر از بعد 
ارتباطات بفرمایید؟ به هر حال ایشـان مدیری بود که در مدیریت 
خـود تفاوت هایی بـا مدیریت های دیگر داشـت. آیـا این زاییده 

همان تفکر استاد به جامعه و تاریخ و گذشته و حال نیست؟ 
ببینید، تجربه خود من حاکی از این است که اساسا مدیریت های 
ــت و  نهادهای فرهنگی و علمی الزاما از جنس مدیریت اجرائی نیس
طبیعتا جزء داشته ها و سرمایه هایش مثلا برخورداری از نوعی نگاه 
اخلاقی است. نوعی تسامح و نوعی حسن ظن است و امثال اینها که 
ــیاری از اینها در مدیریت های اجرائی خیلی جایی ندارند و آقای  بس
ــش مدیریتی اش این بود که نوعی  ــد هم به نظرم بالاترین نق آئینه ون
ــا را با توجه به  ــار در محیط کارش ایجاد می کرد. اینه ــش و وق آرام
ــتم، می توانم بگویم از نوعی ثبات شخصیتی  رابطه نزدیکی که داش
ــات می گرفت. یعنی آقای آئینه وند را شاید در مدت ۳۰ یا  ایشان نش
ــی دید که ارتباطاتش با افراد متأثر  از  ــته می توان کس ــال گذش ۴۰ س
ــرایط مدیریتی تغییر پیدا نمی کند. با افراد  ــی روز و ش ــرایط سیاس ش
ــته باشد و اینها  ــتد فکری و روحی داش ــت دادوس متفاوت می توانس
ــه او تجربه ای می داد  ــوان گفت که به اصطلاح ب ــود که عملا می ت ب
ــد، یک پا ریشه در  ــمه های زلال دینی باش که یک پا در مبانی سرچش
ــت.  ــخصی داش ــلوک و رفتار ش تجربه های تاریخی، یک پا هم در س
ــان مراجعه می کردید، از آیات و روایاتی که  ــما وقتی به اتاق ایش ش
دال بر محوریت اقتدار علم بود، پر بود. نسبت به رعایت اقتدار علم 
ــیری که از اقتدار علم داشت این بود  خیلی هم وفادار بود. مثلا تفس
که نسبت به استفاده از افراد اندیشمند و دانشمند کاملا با سعه صدر 

برخورد می کرد و با عنوان های رایج اداری مواجه نمی شد. 
  اسـتاد برگردیم به صحبت اولتان که ایشـان پلی بین گذشـته و 

حال اسـت. می خواهم ببینم این پل بودن تا چه اندازه می توانست 
در عرصه فعالیت ها به ایشان کمک کند و چقدر مانعش می شد؟ 

ــانی نیست.  ــت کار آس ببینید، طبیعتا مدیریت فرهنگی از این دس
چون لازمه موفقیت در چنین کاری این است که منتقدان و مخالفان 
از همین جنس باشند و از همین جنس برخورد کنند، اما آنجا گفتم 
ــاید بشود گفت که خصوصیات فردی و اخلاقی است که اینجا به  ش
ــخصیت آرام او و زندگی  مدد فرد می آید. یعنی این روحیه آرام و ش
ــت، به نظرم  ــتی که فارغ از جاه طلبی  های رایج داش بدون چشم داش
ــد. من کمتر موردی را به  ــک می کرد که از نوع کارش راضی باش کم
ــکایتش باز بکند و بیشتر راضی بود  ــان زبان به ش خاطر دارم که ایش
و به موفقیت ها فکر می کرد، امیدوار بود کمااینکه در همین بیماری 
آخر تا زمانی که حاد نشده بود، ایشان احساس می کرد و امید داشت 

که بتواند به کارش ادامه دهد. 
  .استاد چنانچه نکته خاصی دارید بفرمایید 

ــخن مختصر و  ــم س ــر می کن ــت که فک ــم این اس ــه خاص نکت
ــد می توان گفت،  ــورد دکترآئینه ون ــال ماندگاری که در م درعین ح
ــخنی بود که آقای دکتر محقق داماد در مراسم تشییع او بر زبان  س
ــلام رحمانی بود. در  ــن بود که دکتر آئینه وند، نماینده اس آورد و ای
ــر نمایندگان  ــلام رحمانی در براب ــن دوران و چون نمایندگان اس ای
ــان خیلی  ــلام کمند، واقعا رفتن ایش ــت های غضبانی از اس برداش
ــاهدش هم نوع حضور و اقبالی بود  ــت و بهترین ش ــف بار اس تأس
ــه، علم و فرهنگ در کشور در بزرگداشت ایشان  که صاحبان اندیش
ــانه ها انعکاس پیدا  ــتند. یعنی درواقع بیش از آنچه که در رس داش
کرد، این رفتن نابهنگام دکترآئینه وند در فضای دانشگاه و در فضای 

فرهنگ تأثیرگذار شد. 

ادامه از صفحه 9 مرحوم صـادق آئینه وند اگرچـه طی عمر بابرکتـش تمایل زیادی 
برای حضور در رسانه ها نداشت، اما آثاری که از او به یادگار مانده 
نشـان از تفکر اسـلامی عمیق و والای اوسـت. بسـیاری از کسانی 
که او را از نزدیک می شـناختند و بیشـتر با اندیشـه هایش ملموس 
بودنـد، او را نمـادی از اسـلام رحمانی می دانند. آیـت االله بهمن 
اکبری نیز از کسـانی اسـت که مرحوم آئینه ونـد را در حوزه احیای 
امر اهل بیت در آکادمـی تاریخ یک احیاگر می داند، ولی با نگرش 
و رویکـرد رحمانی به روندها و فرایندهای تاریخ. با وی درباره این 

موضوع گفت وگو کردیم که مشروح آن را می خوانید. 

  اسـتاد در ابتدا با این موضوع شـروع کنیم که عده بسـیاری 
دکتر آئینه وند را نماینده اسـلام رحمانی و اسلام مهر می دانند، 

نظر شما دراین باره چیست؟ 
ــرد بزرگی که ثمرات قلمی و  ــال باید از فقدان چنین م به هرح
ــته ابراز تأسف کرد. ایشان اثر بیانی هم داشته است،  اثر بنان داش
ــلوک این مرد الاهی ظهور و  اما از همه مهم تر اینکه در رفتار و س
تجلیات خاصی وجود داشت. به هر حال یک فرد عالمی از میان 
جامعه علمی ما رخت بربسته و رحل اقامت در بارگاه الهی پهن 
ــت؛ او در عین حال که پاکی  ــلوک علمی و عملی داش کرده که س
ــت، آگاهی و معرفتی  ــت در ذاتش بود؛ علمی ــار و خلوص نی رفت
ــت. امیدوارم خداوند متعال  ــت نیز داش که آغازگر رفتار دینی اس
ــود بگذارند و در زمین  ــان پا به عرصه وج ــق دهد امثال ایش توفی
ــه، مخصوصا نوپردازی دینی  ــود در حوزه فکر و اندیش کویر موج
ــه های  ــا برویند و بتوانیم بارقه هایی از رویش جوانه های اندیش م

مرحوم آئینه وند را شاهد باشیم. 
ــا هویت این مرد بزرگ  ــت باید به ذات ی من فکر می کنم نخس
ــت عملی و هم حکمت  ــم توجه کرد که هم متوجه حکم و عال
نظری بوده است. هم حکیم و متاله در مقام گفتار و اندیشه ورزی 
بوده و هم در رفتارش حکمت عملی ظهور کرده است، اما رشته 
تخصصی این حکیم ظاهرا تاریخ گفته شده، در صورتی که ایشان 
ــتاد ادبیات عرب بوده است و قطعا کلام و فقه اسلامی را هم  اس
ــناخته و فلسفه و حکمت اسلامی را خوانده بوده  به خوبی می ش
است، اما بیشتر چون جامعه آکادمیک ما او را به عنوان استاد در 
رشته تاریخ می شناسد، من می خواهم اشاره ای به روش خوانش 
ــخ را به عنوان  ــم. اصولا برخی تاری ــته باش ــخ در نگاه او داش تاری
ــد و معتقدند «تاریخ»  ــته می بینن ــک مجموعه روایت های گذش ی
ــت که گذشته است و چون گذشته است، تعلق به زمان  امری اس
ــروز و آینده تصویر و  ــته و دیگر برای ام ــکان خاص خود داش و م
ــا نیست، اما کسانی هم هستند  ترسیمی روشنی نداشته و رهگش
ــر آینده و  ــته، بلکه به مثابه ام ــه امر گذش ــخ را نه به مثاب ــه تاری ک
ــان ابن خلدون،  ــرا؟ این تعبیر را در بی ــال تلقی می کنند. چ امر ح
ــوی تاریخ پژوهی و  ــروف، می بینیم که در واقع الگ ــگار مع تاریخ ن
یک نگاه فلسفی به روند و فرایند تاریخ دارد و تصریح می کند که 
ــبه بالاتی من الماء بالماء»؛ تشابه آینده به گذشته از  «الماضی اش
آبی به آبی، بلکه شبیه تر و نزدیک تر است. چطور ما در گذر زمان 
ــابه و  ــته و آینده نیز چنین تش ــول آب را حس نمی کنیم؛ گذش تح
چنین تماثلی دارند. خب، این حرف کوتاهی است، اما به نظر من 
ــتیبان قوی است، برای نوع نگرش، خوانش روند یا  یک نظریه پش

فرایند و گذشته تاریخی. 
ــی، «وحدت تاریخ چنان  ــه قول «ژاک میلند»، تاریخ پژوه غرب ب
ــه ای از آن را بازگو کند،  ــد قطع ــخصی که بکوش ــت که هر ش اس
ــته ای را پاره  ــته به هم پیوس ــاس کند جمله اولش رش باید احس
ــد یا بخوانید،  ــما تاریخ را منقطع ببینی ــد ش می کند». اگر قرار باش
ــی از آن را پاره کرده اید. پس  ــت که بخش ــته ای اس مانند یک رش
ــوان «کنش  ــخ به عن ــع در ذات تاری ــتگی در واق ــتمرار و پیوس اس
ــت. به نظر من اگر ما کنشگران هستی را به کنشگران  هستی» اس
ــانی محدود ندانیم، سنت های الهی به مثابه کنشگرهای مانا  انس
ــاری اند،  ــتند که در همه جا و همه لحظات جاری و س و ثابتی هس
ــنت االله التی  ــنت هایی که س ــت. س در بیان قرآن هم این گونه اس
ــن خلوا من قبل و لن تجد  ــنه االله فی الذی به اصطلاح فرمود: «س
ــنَّه الَأوَّلِینَ  ــزاب: ۶۲) و یا... «ینْظُرُونَ إِلاَّ سُ ــنه االله تبدیلا»: (اح لس
فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّه االلهَِّ تَبْدِیلا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّه االلهَِّ تَحْوِیلا»: (فاطر: ۴۳). 

تبدیلی برای سنت های الهی نیست. 
ــنن الهی ما در قرآن اشاره  ــت که به س در تعابیر مختلف هس
ــت. به هر ترتیب با نگاه جامع نگر و با بصیرت به معنای  شده اس
ــود از تاریخ و خوانش تاریخ برای آینده و حال  عمیق کلمه، می ش
ــت که تاریخ را  ــش این بوده اس ــره برد. مرحوم آئینه وند تلاش به
این گونه واکاوی و بیان کند. این مقدمه به جهت این است که این 
ــاراتی به  ــخنرانی های خودش، اش مرد بزرگ، در برخی از آثار و س
ــلام یا رویکردهای اسلام داشته است. وقتی تاریخ را نگاه  نوع اس
ــای پیامبر(ص)، صلح های پیامبر(ص)، غزوات و  می کند، جنگ ه
ــته  ــار پیامبر(ص) را مبتنی بر چه می دانس ــرایا و مجموعه رفت س
است؟ آیا مبتنی بر غلبه، قهر، حکومت، سلطه، قدرت برای قدرت 

ــر، رفتار معصومان  ــت؟ یا خی و حکومت برای حکومت بوده اس
ــه در مثنوی جنگ  ــت؛ همان طور ک ــه گونه دیگر می دیده اس را ب
ــید  ــت. «جنگ خورش ــح پیامبران، جنگ و صلح نورانی اس و صل
ــته اند، نورافشانی  ــت و بس». آنها جنگ های خورشیدی داش اس
ــت و هرگز اماته و اضلال و کشتن و... اصلا وجود  مطلق بوده اس
ــی را بکشد،  ــت. هیچ پیامبری جهاد نمی کرد که کس ــته اس نداش
ــم زدایی و آفت زدایی  ــت. آنان س ــدف آنها احیا بوده اس ــه ه بلک
ــند. حتی اگر در  ــه نعوذبااالله، قاتل و قدار باش ــد، نه اینک می کردن
ــند. در تاریخ اشاراتی به سیره  ــان ها بوده باش مقابل کافرترین انس
پیامبر اکرم(ص) فراوان است، اشاره به رفتار علوی فراوان است؛ 
ــور تنم» یا  ــد، بنده حقم نه مأم ــر از پی حق می زن ــیر حقم تی «ش
مثل آن داستان معروفی که در آن شخصی به نام عمروبن عبدود 
ــته امیرالمؤمنین نیست. طرف جنگ او نیست، بلکه رابطه او  کش

معلم و متعلم شده است. می نشینند که؛ 
ــو از آنچه  ــمه ای واگ ــه عقل ودیده ای / ش ــی که جمل ای عل

دیده ای 
ــینه عمرو می نشیند و این جنگ  ــت که برس تیغ حلم علی اس
ــت که صلح کامل است و معنای دیگری دارد، بنابراین اگر ما  نیس
این گونه رفتار پیامبران و پیامبر اکرم(ص) و تاریخ اسلام را ببینیم، 
ــورت این رویکرد و این خوانش چیزی دیگر به ما خواهد  در آن ص
ــت و  ــر تاریخ صیادی خوبی خواهیم داش ــع ما از بح داد. در واق
گهرهای فراوان به دست خواهیم آورد. نه چیزهایی که تنها بوی 
ــد. مرحوم آئینه وند  ــل و غارت و افراط و تجاوز می ده خون و قت
ــلام را این گونه  ــان می توان دید، اس ــه به آنچه در آثار ایش با توج
ــد بنابراین  تاریخ می خوانده اما نه به عنوان محدث تاریخ،  می بین
بلکه به عنوان تحلیلگر و کاوشگر تاریخی، آن هم با رویکرد توجه 
ــلام رحمانی. اسلامی که به تعبیر ایشان اسلام  به اسلام مهر، اس

قلبی است نه اسلام تغلب و قهر و خشونت. 
ــه  ــت که ما آئینه وند را در چارچوب اندیش دومین نکته این اس
اسلامی و نه محدود به یک مورخ یا عالم تاریخ، در چه جایگاهی 
باید تصویر کنیم. من فکر می کنم ایشان را باید در شمار «احیاگران 
ــوان گفت: همان تعبیر  ــت(ع)» آورد. به عبارتی می ت امر اهل بی
ــمَ االلهُّ  عَبْدا اَحیا  ــی الرضا (ع) که فرمود: «رَحِ ــام علی بن موس ام
ــما چگونه است؟ امام  ــد، زنده ساختن امر ش  ــؤال ش اَمْرَنا...» و س
ــی امر ما را احیا  ــا وَ یعَلِّمُهَا النّاسَ»: کس ــمُ عُلومَن ــود: «یتَعَلَّ فرم
ــدم بردارد و آن  ــیر علم ق ــد و برمس می کند که خودش عالم باش
ــد و ادامه دادند که «فَاِنَّ النّاسَ  ــته از آگاهی ها را آموزش ده دس
ــوار، ج۲، ص۳۰ و  ــا لَاتَّبَعونا»: (بحارالان ــنَ کلامِن لَوْ عَلِموا مَحاسِ
ــان (فارغ از هر  ــه اگر مردم ــار، ص ۱۸۰، ح ۱)؛ چراک معانی الأخب
ــن کلام ما آگاهی پیدا  ــژاد و زبان و فرهنگ و جغرافیا) از محاس ن
ــرد و پذیرای حقیقت خواهند  ــد؛ قطعا از ما پیروی خواهند ک کنن
ــای تبعیت از معرفت های  ــد. مرحوم آئینه وند برای ایجاد فض ش
ــی به «احیای امر اهل بیت(ع)» اقدام کرده بود. در چارچوب  دین
متعارف، او در آکادمی تاریخ جای می گرفت. اما وقتی می خواهد 
علم تاریخ را قرائت کند، افق بلند تاریخ اسلام را با مقصد اصلی 
ــرش قلبی  ــلامی و پذی ــوای رحمت اس ــت القص ــریعت و غای ش

می دیده و محاسن کلام اهل بیت را توصیف می کرده است. 

  دکتـر آئینه ونـد را از نظر تئوریک در کدام دسـته از متفکران 
قرار می دهید؟ 

ــتیم  ــا در عصر حاضر به جد محتاج این گونه نگاه هس اینک م
ــهولت ها و  ــتگی ها، روانی ها و مجموعه س ــا، شایس ــه نکویی ه ک
ــنه الاهیات  ــان معاصر که تش ــمات های دین را به جهان و انس س
ــال دهیم، بنابراین  ــت، انتق و معنویت به معنای عمیق کلمه اس
وقتی بخواهیم شخصیت آئینه وند را به شکل تئوریک قالب بندی 
کنیم، باید او را به عنوان یک احیاگر در حوزه احیای امر اهل بیت 
ــرد رحمانی به روندها و  ــی تاریخ، ولی با نگرش و رویک در آکادم

فرایندهای تاریخ توصیف کنیم. 
ــت که به  ــومین نکته که در پی این دو گفته می آید، این اس س
ــز دارد و در  ــلامی که رویکرد قهرآمی ــال اینک ما ببینیم اس هر ح
مقابل آن اسلام با رویکرد قلب، چه دستاوردها و الزاماتی دارند؟ 
و اگر ما یکی را انتخاب کنیم، چه ثمرات و چه مفاهیم و مسائلی 

مترتب به آن می شود؟ 
ــای بنیادین  ــه عنوان کلیدواژه ه ــه، از چند مفهوم ب ــن زمین در ای

ــخن گفت. گاهی می توان از واژه های «اسلام قهر» و «اسلام  باید س
ــلام  ــان می توان گفت «اس ــی به تعبیر ایش ــخن گفت، گاه مهر» س
ــور چند واژه  ــن در همین مح ــلام قلبی»؛ م ــا تغلب» و «اس ــه ی غلب
ــلام  ــلام فطرت محور» و «اس دیگر را صورت بندی کرده ام مانند «اس
ــار متفاوتی هم  ــت و آث ــاوت اس ــرد متف ــه دو رویک ــور» ک رفتارمح
ــار می دانیم یا تغییر  ــلام را تغییر رفت دارند. آیا ما غایت القصوای اس
ــه ها و اخلاق آدمیان و روکردن آدمی به فطرت بشری؟ قرآن  اندیش
ــی فَطَرَ النَّاسَ  ــا  فِطْرَتَ االلهَِّ الَّتِ ینِ حَنِیف ــمْ وَجْهَکَ لِلدِّ ــد: فَأَقِ می گوی
ــرَ النَّاسِ لا  ــنُ الْقَیمُ وَلَکِنَّ أکَْثَ ی ــقِ االلهَِّ ذَلِکَ الدِّ ــا لا تَبْدِیلَ لِخَلْ عَلَیهَ
ــوی این آیین روی  ــس حق گرایانه، به س ــونَ[روم/۳۰–۳۰] (پ یعْلَمُ
ــته است. تغییری  آور، [با همان] فطرتی که خدا مردم را بر آن سرش
ــت ولیکن بیشتر مردم  ــت. آیین پایدار همین اس در آفرینش خدا نیس

نمی دانند). 
ــاره می کند و از مردمان  ــان اش این آیه به وجود فطرت در انس
ــد؛ آن فطرتی که نه جغرافیا،  ــد به فطرت الاهی رو کنن می خواه
ــی در آن ایجاد نمی کند. دین می آید تا آن  ــه زبان و نه نژاد تفاوت ن
ــلام فطرت محور که طبیعتا فطرت  فطرت االله را عرضه کند. از اس
ــی از کمال، کمال طلبی و کمال خواهی و تعالی در آن مطرح  آدم

می شود، سخن گفت. 
واژه دیگر که صورت بندی دیگری از رویکردها و دستاوردهای 
اسلام است، واژگان «اسلام باطنی» و «اسلام ظاهری» است. این 
دو واژه، گویای دو رویکرد است؛ گاهی اسلام در باطن افراد ظهور 

و حضور پیدا می کند و گاهی تنها، تشبه ظاهری داریم. 
ــلام فرهنگ محور» در برابر «اسلام  ــود از «اس گاهی هم می ش
ــاز  ــت، زیرا گاهی ما پیامبران را فرهنگ س ــخن گف تمدن محور» س
ــت که شما در تاریخ  ــاز، ممکن اس تلقی می کنیم و گاهی تمدن س
ــی از پیامبران نبینید، اما فرهنگ می بینید. پیامبران نیامده اند  تمدن
که تمدنی بنا کنند، بلکه هدف اصلی آنان تغییر فرهنگ انسان ها 

بوده است. 
  ،پیامبـر اسـلام به نوعـی وقتـی بـه مدینـه هجـرت می کند  

یک تمدن را می سـازد و اسـم شـهری هم که می سـازد، مدینه 
می گذارد. 

ــاره کرد.  ــه آنها اش ــود ب ــت که می ش ــر اس ــن دو تعبی ــه، ای بل
ــد. به نظر من  ــوه تقابلی هم با هم دارن ــال، اینها یک وج به هر ح
ــتین پیامبران ساخت «فرهنگ» بوده است. چون  کار و اقدام نخس
ــت (عاریتی از تعبیر  ــان اس ــگ برآمده از «ذهن و زبان» انس فرهن
ــتاین) و تمدن برساخته دست بشر است. تکنولوژی، نماد  ویتگنش
ــت، شاید پیامبران به ساخت تمدن موفق نشده  تمدن انسانی اس
ــر فرهنگ که  ــی ای را برای تغیی ــا قطعا گام های اساس ــند، ام باش

محور آن انسان است، برداشته اند. 
ــده را با نظریه  ــن صورت بندی های مطرح ش ــرای اینکه ما ای ب
ــت  ــب اس ــه فهم نزدیک کنیم، مناس ــد قدری ب ــوم آئینه ون مرح
ــاره کنیم.  ــت، اش ــان به کار می برده اس ــه کلیدواژه اقناع که ایش ب
ــت و با عنصر  ــان اس ــلام قلبی درصدد «اقناع» انس در نگاه او اس
ــه و معرفی می کند.  ــودش را به پذیرنده (مخاطب) ارائ اقناع خ
ــا تحمیل به پیش  ــلطه بر بدن و ب ــلام قهری با س در حالی که اس
ــن تحمیل ها، تحمیق و تهدید  ــی رود که برخی اوقات مقدمه ای م
ــت، فرایند اسلام قهر و غلبه، با اندیشمندپروری و آزاداندیشی  اس
ــت و تنها پذیرش صرف و اطاعت محض کورکورانه  مخالفت اس
ــان معاصر  ــد، در حال حاضر هم وضعیت جهان و انس می خواه
ــلام در قالب دعوت نهایی، به گونه ای است که دعوت  و حتی اس
ــت و در  ــلامی در یک نقطه عطف تاریخی قرار گرفته اس بزرگ اس
ــخن گفته می شود و ما نیز بر این باوریم  این نظم نوین که از آن س
ــه می تواند در  ــی و هویتی ای برخورداریم ک ــه از عوامل فرهنگ ک
ــکل دهی به ترجیحات دیگران و دیگر نظریه های رقیب موفق  ش
باشد، باید از مفهوم و روش اقناع بهره گرفت. این اقناع را من در 
ــت،  ــت اینکه این اقناع قدرت اس ــد لایه تحلیل کرده ام،؛ نخس چن
ــونت،  ــن اقناع از جنس خش ــخت. ای ــی نه از جنس قدرت س ول
ــری  ــت، بلکه این اقناع به جنبه عقل بش ــتیز نیس اجبار، اکراه و س

برمی گردد. 

ــطح  ــانی و خرد جمعی در س ــری و خرد انس ــاع عقول بش اقن
جهانی است؛ یعنی فضای بین الملل و عرصه بین الملل. آنجا که 
مفهومی از دین یا اسلام یا تشیع در لایه های پایین تر وجود ندارد، 
ــان ها  ــود. عقول انس ــروی از حقیقت و عدالت دیده می ش ــا پی ام
نسبت به مفاهیم و محاسن کلام الهی باید حالت اقناع پیدا کند. 
ــوب به کار می برم.  ــیر واژه ای را به عنوان احیای قل ــن مس در همی
ــا در روایت داریم که  ــود. م ــد، دل بیدار می ش وقتی عقل اقناع ش
ــت را با تفکر بیدار  ــی (ع) فرمود: «نبه بالتفکر قلبک» دل امام عل
ساز، در عبارتی دیگر فرمود: «قَوِّهِ بِالْیقِینِ» دلت را با یقین نیرومند 
ــت  ــود. آنجاس ــه ورزی دلش نیز بیدار می ش ــاز. آدمی با اندیش  س
ــان ها احیای  ــود. اقناع عقول انس ــری نیز احیا می ش که قلوب بش
قلوب بشر که بحث مکارم اخلاقی و درواقع آن کرامت انسانی و 
مکرمت های انسانی است و درنهایت در گام سوم به اصلاح رفتار 
می رسیم. اقناع عقول، احیای نفوس یا قلوب مقدمه ای برای این 
می شود که کسی رفتارش را تغییر دهد و این تغییر رفتار در سطح 
ــترش شریعت در جامعه است و آن گاه  کلان همان تحکیم و گس
ــترش مثبت و مناسبی است برای تکالیف و  طبیعی است که گس

شریعت اسلامی. 
ــداری عقلی و  ــلام قلبی، بی ــذاری اس ــن در هدف گ ــن رو، م از ای
هوشیاری معرفتی و بازتولید معارف اسلامی را قرار می دهم که به 
اصلاح تصویر اسلام در نگاه و منظر انسان معاصر منتهی می شود. 
ــیاری عقلی و هوشیاری معرفتی را مقدمه ای می دانیم که  ما هوش
ــروزه در کمتر  ــیاری عرفانی می انجامد. ام ــه احیای قلب یا هوش ب
ــلوک و عرفان و حرکت های صوفیانه، مشرب  ــت که از س جایی اس
ــتقبال نشود.  ــرب عارفانه به معنای عمیق کلمه اس صوفیانه و مش
ــیار  ــرب عرفانی ارائه می کنیم، بس ــلام را در قالب مش ــی ما اس وقت
ــما می دانید که در مغرب زمین و مغرب معرفتی  جذاب است و ش
ــم از منطق الطیر عطار،  ــن ما اع ــی به ترجمه ادبیات که ــه اقبال چ
ــتان و گلستان شیخ اجل  ــان الغیب حافظ، بوس مثنوی معنوی، لس
ــلامی می شود و علت این  ــعدی و دیگر قله های ادب ایرانی اس س

است که مفاهیم حکمی و عرفانی اسلام با فطرت بشری سازگار و 
ــازمند و با نظام واژگانی معرفتی و هوشیاری عرفانی انسان برابر  س

و مطابق است، بنابراین پذیرفته می شود. 
ــه توسط  اخیرا ترجمه منظوم منطق الطیر عطار به زبان فرانس
لیلی انور، استاد مؤسسه ملی زبان ها و تمدن شرقی فرانسه، عقل 
و دل نخبگان پاریس را مدهوش کرد. مترجم می گفت: از نظر من 
ــعرا بیشتر به  ــت، بنابراین از همه ش اهمیت ادبیات در عرفان اس
عطار و مولانا علاقه دارم. اعتقاد دارم آنچه در شعر برای ما قوت 
ــود، درس های عرفانی است که می توانیم از آن  جان و روح می ش
بیاموزیم، فرم و وزن شعر از نظر عطار و مولانا نیز برای رسیدن به 

این هدف است تا در انسان یک جهش ایجاد کند. 
ــخن گفتیم گرچه با  ــلامی قلبی که ما از آن س پس بنابراین اس
ــت که برای  ــدارد، اما اینها فتوحاتی نبوده اس ــات منافات ن فتوح
فتح و گسترش زمین و خاک یا برای توسعه قدرت و صرفا برپایی 
ــد، بلکه «انا فتحنا لک فتحنا مبینا»، آن فتح مبین و  دولت ها باش
ــودگی بزرگ محدود به زمین نبوده است. بلکه  آن گشایش و گش
در گستره قلب انسان ها که عرش خداست و جایگاه بلندی دارد، 

انجام گرفته است. 
به بیان مثنوی 

ختم هایی که انبیا بگذاشتند/ آن بدین احمدی برداشتند
قفل های ناگشاده مانده بود/ از کف انا فتحنا برگشود 

پیشه اش اندر ظهور و در کمون/ اهد قومی انهم لا یعلمون
و به پیامبر رو می کند و می گوید: 

در گشاد ختم ها تو خاتمی/ در جهان روح بخشان حاتمی
هست اشارات محمد المراد/ کل گشاد اندر گشاد اندر گشاد

ــت.  ــوم آئینه وند خیلی عمیق بوده اس ــن در نظرگاه مرح و ای
ــی در خوانش  ــلام قلبی برای او هویت قابل اعتنا و قابل بررس اس

تاریخ و نگرش به تاریخ داشته است. 
ــک پاره هایی که  ــاره می کنم یا به ی ــذا من به یک موازینی اش ل
ــر امتیاز پیدا  ــان چگونه با همدیگ ــتاوردها و رویکردهایش این دس

می کنند. 
ــتاورد  ــلام قهر و غلبه دیدیم دس ــلام را با رویکرد اس ما اگر اس
نظری آن این است که شما جهان را به دو دسته تقسیم می کنید؛ 
ــلام قلبی محور شما شد، مرز شما، دارالتوحید و  دارالشرک  اگر اس
ــرک  ــت؛ ش ــت که مفهوم قلبی اس ــرک و توحید اس ــود. ش می ش
ــه وحدانیت الهی.  ــدم ایمان ب ــط در ع ــا و نه فق ــه زاویه ه در هم
مشرکان کسانی هستند که در دشمنی با دیگران سرآمدند، مروج 
ــونت اند، مروج افراط اند، مروج کفر ند، مروج تفرقه و جدایی  خش

بین مردم اند. 
ــریت را  ــی همه بش ــت، اگر کس ــط بحث توحید الهی نیس  فق
ــم من ذکر و انثی  ــد که قرآن می گوید؛ انا خلقناک ــک خانواده دی ی
ــلام توحیدی  ــوا، این نگاه اس ــعوبا و قبائل لتعارف ــم ش و جعلناک
ــود، دارالتوحید و دارالکفر به معنای  ــت و آن موقع مرز می ش اس
ــت؛ در دارالتوحید همه اهل کتاب هستند چه اهل  دارالتفرقه اس
کتاب آسمانی و چه کسانی که ناخواسته یا در ضمیرشان مفاهیم 
ــابِ تَعَالَوْاْ إِلَی کلَمَه  ــد. قُلْ یا أَهْلَ الْکتَ ــدی در کلان متفق ان توحی
ــت. لذا در اسلام قلبی  ــوَاء بَینَنَا وَبَینَکمْ این وحدانیت محور اس سَ
ــرک داریم، در اسلام غلبه و قهر دارالحرب و  دارالتوحید و دارالش
ــلام قهری شما بوی عرفان و هنر قدسی  دارالاسلام داریم. در اس
را نمی بینید. اما در اسلام قلبی، که با یک ممیزه هایی در برخی از 
آثار مرحوم آئینه وند هم هست، انسان مبنا و محور است. تعریف 

روشن از انسان است. 
ــا نظام واره  ــام معرفتی ی ــان در نظ ــن جایگاه انس ــئله تبیی مس
ــما  ــانه و آنتولوژیکال را ش معرفتی، آگاهی نگاه های هستی شناس
ــلام این گونه  ــت و اس ــا می بینید؟ آن محور برای دیدن اس در کج
می شود. موضوعات ذیل مفهوم اسلامی می شود انسان. یا اینکه 
اصولا حتی اگر از علوم مختلف به قصد تعالی و ارتقای وجودی 
ــان و نهایتا مهم ترین موضوع که به نظر من مفهوم کلیدی و  انس
بستری است، اسلام قلبی تاریخ را چگونه می خواند؟ با محوریت 
ــان می خواند، انسان را کریم می دارد. «لقد کرمنا بنی  کرامت انس
آدم» انسان ها مکرم اند، حالا این مفهوم در ادبیات اعلامیه حقوق 

بشر به معنی دیگنیتی (DIGNITY) آمده است. 
اما کرامت در نگاه ما قدری وسیع تر و همه جانبه تر از دیگنیتی 
ــان  ــت. اگر آنجا فقط ناظر به حقوقی برای انس (DIGNITY) اس
ــت. تکلیف ها هم  ــه تکلیف هم هس ــا کرامت ناظر ب ــت، اینج اس
ــت،  ــف کریمانه اند. همان طورکه حقوق، حقوق کریمانه اس تکالی
ــد. اگر ما تاریخ را به محوریت  ــان با کرامت، تعالی پیدا می کن انس
ــتاوردهای نظری  ــان و کرامت و فطرت خواندیم، اینها از دس انس
ــت. گاهی ممکن است ما از  ــلام قلبی اس ــت که با رویکرد اس اس
ــلام قهر و مهر به اسلام ظاهر و باطن  ــلام قهری و قلبی و اس اس
هم اشاره کنیم. برخی در پندارشان این است که اساسا ما آمده ایم 
تا تظاهرات دینی را در جامعه انسانی یا فرد انسانی تجلی دهیم. 
ــلام قهری می تواند یک روزه  ــاید کار اسلام قهری است، اس این ش
ــلامی کند، همه یونیفرم اسلام را به  ــامانه اس همه را وارد یک س

تنشان کنند. اما از حقیقت اسلام خالی و خارج باشند. 
ــلامی هیچ  وقتی تو در باطنت مدارا برقرار نکرده ای تظاهر اس
ــلام ظاهری بیشتر درصدد اسلام قهری است،  گشایشی ندارد. اس

ــت. برای اینکه  غلبه و قهر در تجلیات، مظاهر و نمادها کافی اس
ــلمان است، این  ــت یا انسانی مس ــلامی اس ما بگوییم جامعه اس
ــت.  ــلام ظاهری در این نگاه نیس ــان قلبی، نافی اس نوع نگاه انس
ولی موضوع این است که محوریت و مقصد را کجا بدانیم غایت 
القصوی کجاست؟ غایت القصوی تغییر قلب و تغییر درون و به 
ــدن، حلیه بستن به مفاهیم و ارزش های  اصطلاح تحلیه، محلا ش
ــت، یا نه تجلی دادن و تظاهر پیداکردن به آداب ظاهری  دینی اس

است. 
ــلام عرفانی، ظاهرا  ــلام فقاهتی و اس  لذا دو رویکرد داریم: اس
ــلام ظاهر و اسلام  ــلام باطن، اس ــت. اس این هم دو رویکرد جداس
ــلام باطنی را  ــم بگوییم و اس ــلام فقه محور می توانی ــر را اس ظاه
حکمت محور و عقل محور و در یک نگاه دیگر اسلام عرفان محور 
یا قلب محور یا اخلاق محور، چون به هرحال مظاهر و نماد اسلام 
ــدن. در یک  ــق، اخلاق پیداکردن یا اخلاقی ش ــود قلب، تخل می ش
ــلام امامتی» و «اسلام  واژه پردازی دیگر، گاهی من اینها را به «اس
ــیم می کنم. اسلام ظاهری، اسلام خلافتی و در پی  خلافتی» تقس

ــلامی  ــت. امروز داعش درصدد احیای خلافت اس خلیفه گری اس
ــیعی  ــلامی و من در اینجا امامت خاصه ش ــت، نه امامت اس اس

مقصودم نیست، ولایت عامه اسلامی منظور است. 
  امامت کلی تر و تعمیم یافته؟ 

ــه، ولایت تعمیم یافته، ولایت  االله اکبری، آنجا که آدمی ولی  بل
ــت اولیاءاالله لا خوف  ــو ولی خدا، آن ولای ــود و تالی تل خدا می ش
ــم و لا هم یحزنون. به تعبیر مثنوی، آن ولایتی که از خاک و  علیه
ــت، بلکه تو حتی از آب و گل پیغمبر هم نباشی، در  آب و گل نیس
سرزمین پیغمبر هم زاده نشده باشی باز هم به ولایت پیغمبر و از 

نسل او هستی و از اهل بیت او هستی. 
هست اشارات محمد المراد/ کل گشاد اندر گشاد اندر گشاد

صد هزاران آفرین بر جان او/  بر قدوم و دور فرزندان او
آن خلیفه زادگان مقبلش/  زاده اند از عنصر جان و دلش

گر ز بغداد و هری یا از ری اند/  بی مزاج آب و گل نسل وی اند
شاخ گل هرجا که روید هم گلست

خم مل هرجا که جوشد هم ملست
گر ز مغرب برزند خورشید سر/  عین خورشیدست نه چیز دگر 
ــود و از  ــلمانی که فارس ب ــر به س ــری که پیغمب ــان تعبی هم
ــلمان منا اهل  ــای امپراتوری ایران آمده بود، می گفت: س جغرافی
ــارقان آمده  ــرزمین س البیت، به ابوذر غفاری هم که از حجاز و س
بود، هم می گفت: ابوذر منا اهل البیت و به شخصیت بلال حبشی 
ــا اهل البیت  ــه او هم من ــی آمده بود ب ــه یا اتیوپ ــم که از حبش ه
ــلامِ ولایتی و  ــت که اس می گفت. این همان ولایت مقصود من اس
اسلامِ امامتی بر آن مدار اسلام قهری اسلام خلافتی است. گاهی 
ــلام فطرتی را در مقابل  ــلام امامتی، اس ــم من این را در کنار اس ه
ــلام با رویکرد ظاهر، اسلام طبیعت  اسلام طبیعتی می گذارم. اس
است. انسان یک طبیعت و یک فطرت دارد، نماد طبیعت شهوت 
است. اگر اسلام به قهر می آید، این بخش را می خواهد تأمین کند.
طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت/ به درآی تا ببینی طیران 
ــهوت و طمع طبیعت است، ارضای طبیعت  آدمیت. آنجا آز و ش
ــانی است، تحقق اسلام ظاهری یا قهری. درحالی که کسی از  انس
این بندها نجات پیدا کرد، در واقع اسلام فطرت را یافته است. این 
همان اسلام باطن یا اسلام قلب است. این واژه پردازی ها به مثابه 
ــت که جوانب این حقیقت بزرگ را نشان می دهد،  نظریه هایی اس
فقط ساخت لغت نیست یا به تعبیری فقط ناظر به ظاهر کلمات 
نیست. از اسلامی به عنوان ذهن و عین هم می توان سخن گفت. 
ــت و اسلام قلبی اسلام  ــلام قهری اسلام، عینی اس به هرحال اس
ــت. ما باید برای تعبیر عین، ذهن را و مفاهیم بیناذهنی  ذهنی اس
را اول اصلاح  کنیم. نمی شود این اصلاحات را انجام نداد و با قهر 

و غلبه، عین را یا اسلام عینی را محقق کرد. 
ــلام تمدن محور و  ــث را به اس ــگاه دیگر، من این بح ــک ن در ی
ــلام ظاهری درصدد یک  ــلام فرهنگ محور تقسیم می کنم. اس اس
ــاجد بلند و مناره های  ــت، بناهای اسلامی، مس تمدن ظاهری اس
ــت به  ــایر مفاهیمی که حتی ممکن اس ــیده و... س سربه فلک کش
ــانی  ــخت افزار جامعه انس ــود. اما آن س ــود یا نش رفاه، منجر بش
ــت،  ــر اس ــت بش ــاخته دس ــت. تمدن برس را هدف گیری کرده اس
ــری از  ــه تعبی ــان ب ــن و زب ــته از ذه ــگ برخاس ــه فرهن درحالی ک
ــت؛ یعنی ذهن و زبان را من عاریه از ویتگنشتاین  ــتاین اس ویتگنش
ــلام قلبی  ــر می کند، این اس ــان جامعه تغیی ــرم. ذهن و زب می گی
ــلامِ تمدن محور واژه هایی  ــن در این نوع نگاه در اس ــت؛ بنابرای اس
ــلطنت و در یک کلمه تحلیل  ــد حکومت، دولت، خلافت، س مانن
ــلام  ــود. درحالی که در اس جریان قدرت رخ می دهد و دیده می ش
فرهنگ محور ما در واقع تجلیات ارزش ها، باورها، مفاهیم فطری 
ــی و محوریت کرامت را بهتر می بینیم؛ بنابراین در این دو  یا فطرت
ــلام تمدن محور را ببینیم، تمدن نمادش  ــاحت معنایی، اگر اس س
ثروت و قدرت می شود. نماد آن عقل است، اما «عقل خودبنیاد»، 
ــرا، آن عقلی که به اصطلاح  ــل تجربه محور، نه عقل تعالی گ عق
ــت که  ــت؛ بلکه خودخواه و آن عقلی اس ــل نیک اندیش نیس عق
ــد و دیگر هیچ.  ــود را ببین ــود را حفظ کند و خ ــد خ ــلاش می کن ت
ــده بباید آموخت/ دیدن همه کس را و  درحالی که «از مردمک دی

ندیدن خود را.»
ــاد دانش هم  ــت و اگر نم ــدن، نماد طبیعت اس ــا تم و طبیعت
هست، دانش های تجربه محور. در مقابل اسلام فرهنگ محور که 
به توضیحات عمیق تر گفتم که به تعریف روشن از انسان و تبیین 
جایگاه انسان، به کار گیری علوم مختلف برای تعالی انسان و همه 
ــی دارد. این به نظر من طرح واره ای  ــا بر مدار کرامت قدم برم اینه
ــد (رحمت االله علیه) به  ــت از نگاه مرحوم آقای دکتر آئینه ون اس
ــوع روندها و فرایندهای تاریخ و تبیین فتوحات از زاویه فتح  موض
ــیر یا فتح با اقناع و فتح قلوب که شاید قدری به واکاوی  به شمش
ــلامی عرفانی این مرد بزرگ اشاره کند. اگر  و روشنگری نظریه اس
ــلامی  ــده ای یا علمی بدانیم، نظریه اس ــی یا پدی ما تاریخ را دانش
تاریخ با رویکرد اسلام قلبی و نه اسلام تغلبی از واکاوی شده ها و 

بازدیده شده های حضرت مرحوم آئینه وند بوده است. 

اسلام مهر، اسلام قهر در گفت وگو با آیت االله بهمن اکبری

مردی که نماد 
اسلام رحمانی بود... 

مسـئله زنان و حقوق آن همواره یکی از مسائلی بوده که از سوی 
متفکـران و صاحب نظـران عرصه هـای مختلف بـه آن پرداخته 
شده است. مرحوم صادق آیئنه وند نیز یکی از متفکرانی است که 
نظرات قابل تاملی در این زمینه دارد. سـیدجواد میری، دانشیار 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با اشاره به نظر این 
اسـتاد تاریخ اسـلام درباره حقوق زنان می گوید: مسئله زنان در 
نگاه او مسئله جنسیت نیست، بلکه مسئله هویت جامعه انسانی 

است. 

  استاد در ابتدا بفرمایید چرا مرحوم آئینه وند به مسئله زنان 
می پردازد؟ چرا حقوق زنان به عنوان یک مسـئله برایش مهم 

است؟ 
ــان حقوق  ــوم که اصلا ایش  قبل از اینکه وارد این موضوع بش
زنان را چگونه می بیند و مفهوم عصری شدن فهم دین در رابطه 
ــه مؤلفه ها و خصوصیاتی  ــان از دیدگاه آئینه وند چ با حقوق زن
ــا جامعه مطلوب  ــد مطرح کرد که اساس ــؤال را بای دارد، این س
ــن جامعه مطلوب چه  ــت؟ آن موقع ای از دیدگاه آئینه وند چیس

ارتباطی با مسئله زنان دارد؟ 
ــت در  ــگاه او جامعه نبوی و علوی اس ــه مطلوب از ن جامع
ــت.  ــانی اس ــه غیرمطلوب یا جامعه ای که غیرانس ــر جامع براب
ــا عناوین جامعه اموی یا بینش  ــانی ب آئینه وند از جامعه غیرانس
ــته نیست.  اموی یاد می کند که فقط مختص دوره تاریخی گذش
ــود از آن استفاده کرد. می گوید؛  این را تعمیم می دهد که می ش
ــارکت یا عدم  ــرای اینکه بتوانیم اینها را از هم تمییز دهیم مش ب
ــما  ــی کنیم. یعنی اگر ش ــارکت زنان را در جامعه باید بررس مش
ــه ای، جامعه مطلوب یا جامعه ای  ــد بفهمید چه جامع بخواهی

ــت، از مشارکت زنان  ــت که مبتنی بر بینش نبوی و علوی اس اس
آن جامعه می توانید تشخیص بدهید. 

سؤال این است که اصولا برای چه قصدی آئینه وند به تاریخ 
ــودی را برای مفهوم حقوق  ــوع می کند و از این منظر چه س رج
ــد؟ آئینه وند کسی است که در تاریخ یا در  زنان به تصویر می کش
ــبک است یا سعی کرده که سبک  تاریخ نگاری اسلام صاحب س
ــت که از این  ــعی کرده اس ــگاری نوین را رواج دهد. او س تاریخ ن
ــبکی که  ــورت تحلیلی از همان س ــد و به ص ــتفاده کن روش اس
ــتفاده کرده، آن را در تاریخ اسلام پیاده  ــهیدی اس ــیدجعفر ش س
ــان گفته می شود نتوانسته  کند. خیلی از چیزهایی که درباره ایش
ــن فکر می کنم این، آن  ــتاد را معرفی کند، م آن گونه که باید، اس
ــد. یعنی آئینه وند  ــد را آئینه وند می کن ــت که آئینه ون چیزی نیس
ــت، تاریخ برای او یک حوزه تخصصی  ــتاد تاریخ نیس تنها یک اس
ــتان، فکر  ــا مانند باترفیلد در انگلس ــت. مثل زریاب خویی ی نیس
ــئله این باشد، چرا؟ استناد می کنم به نکته ای  نمی کنم فقط مس
ــال با تاریخ ایشان، در این کتاب می توانید ببینید  ــی س در کتاب س
ــه تاریخ ورود پیدا کرده،  ــه اصلا دغدغه آئینه وند برای اینکه ب ک

چیست؟ آیا می خواسته بگوید که من یک مورخم؟ 
قرائت من از آئینه وند این است که دغدغه او این نبوده است. 
ــت عالمان و محققان را  ــه اش این بوده که می گوید: «دس دغدغ
ــتدعا می کنم برای نجات اسلام از  ــم و از محضرشان اس می بوس
دست موروث قدیم و عرف شکیم آستین بالا زنند و تنقیح مناط 
ــت شیخ مفید!» در ادامه می گوید: «جو سیاست زده  کنند، کجاس
ــت  ــر طرحی را ممکن اس ــگ انداخته که ه ــور چن ــان برکش چن
ــاید به خواست حضرت حق و ممد  عقیم و بدفرجام گرداند، ش
قدسیان در آینده دستی بگردانم» تا بتوانم تغییری در نگرشمان 

نسبت به آن چیزی که به آن سنت اسلامی می گوییم، نسبت به 
ــه آن چیزی که عقلانیت  ــبت ب ــزی که بینش قرآنی و نس آن چی
ــرای او اهمیت  ــم. اصلا تاریخ ب ــم به وجود آوری ــی می گویی دین
ــت که وضعیت اعصار گذشته با  عصری دارد و کار تاریخ این اس
ــکار  خصوصیات و ویژگی های درون نهفته را برای معاصران آش
ــان بتواند تصور ذهنی  ــت که انس کند و از این امر مهم تر آن اس
ــنن، عرف ها، نیازهای  ــتی از گذشته داشته باشد تا بتواند س درس
ــد، با عصر خود مقایسه کند و راهی  اجتماعی و قوانین را بشناس

برای آینده بهتر ترسیم کند. 
ــه آن نظام  ــه نظامی که ما ب ــت ک ــد این اس ــه آئینه ون دغدغ
ــت. اگر ما بخواهیم  ــلام می گوییم، برچه اساسی اس سیاسی اس
ــزی یا با چه  ــک بزنیم با چه چی ــا را مح ــنجیم و آنه ــا را بس آنه
ــاری می توانیم اینها را محک بزنیم. «به عبارت دیگر، رابطه  معی
ــای اجتماعی و یا فاصله  ــاداری بین حذف زنان از صحنه ه معن
ــود دارد. یا فاصله  ــوی در اعصار مختلف وج ــیره نب گرفتن از س
ــیره نبوی با حذف  ــلام از س رفتار حاکمان و زمامداران جهان اس
ــا داری دارد.  ــبت معن ــای حیات اجتماعی نس ــان از صحنه ه زن
ــت ما شاهد حضور  هرگاه مدیریت عقلایی در جامعه حاکم اس
زنان در عرصه های مختلف اجتماعی هستیم. ولی هنگامی که 
ــه در نگاه اموی دارند به  ــی که ریش قرائت های طالبانی و داعش
ــینند. حذف زن از صحنه  جای بینش نبوی و منش علوی می نش

حیات اجتماعی کلید می خورد». 
  چرا جامعه اسـلامی و جهان اسـلام نمی توانـد از ظرفیت 

زنان در توسعه جامعه استفاده کند؟ 
«اگر سیره نبوی را بدون لحاظ، تفسیر و تبیین و بدون ملاحظه 
ــار یک هرمنوتیک  ــکان در نظر بگیریم آنگاه دچ ــان و درک م زم

بسته و انجماد فکر خواهیم شد که فقط موافق طبع قدرتمندان 
و ابزارگرایان خواهد بود.»

ــدرت» و«زن» می کند  ــث «ثروت»، «ق ــخن از مثل آئینه وند س
ــار حاکمیت های متفاوت در جهان  ــه به عنوان ابزاری در اختی ک

اسلام از صدر تا امروز قرار گرفته که مبتنی بر سیره اموی هستند 
ــوی دارند. به عبارت  ــیوه عل ــه گرانی با بینش نبوی و ش و فاصل
ــلامی با گرایش های اموی و الگوهای  دیگر هر چند عقلانیت اس

اجتماعی متحجرانه متباین است.

ــت که اهمیت پروژه آئینه وند به عنوان یک نواندیش  اینجاس
دینی آشکار می شود؛ چرا که برای تغییر این عادات و قالب های 
ــلامی راهی جز بازخوانی انتقادی  ــوم در جامعه اس ذهنی مرس
ــیره  ــماری در قرآن و در س ــم. در جایی که مثال های بی ش نداری
ــأ کل خیرات هستند. پس  نبوی و علوی وجود دارد که زنان منش
ــه با تمامی  ــه از دل آن غزالی ای بیرون آمده ک ــده ک ــه ش چگون
ــعی و تلاش خود را می کند  بزرگی اش در حوزه تفکر، تمامی س
ــیره نبوی این را می گویند که  ــان دهد قرآن و حدیث و س که نش
ــتیزی از کجا  ــت. این زن س ــاط با زن اس ــرور در ارتب ــأ کل ش منش
ــد؟ برای اینکه بتوانیم این را ثابت و بعد بازخوانی نقادانه  می آی
ــم، باید به تاریخ رجوع کنیم و بتوانیم از درونش فهمی را به  کنی
ــتیم،  ــود بیاوریم که با آن با وضعیتی که ما امروز در آن هس وج

رابطه برقرار کنیم تا بتوانیم آن را نقد کنیم. 
  .البته این نگاه متأثر از نگاه ارسطو است 

ــلام موجب ایجاد  آئینه وند می گوید چند جریان در جهان اس
ــده است. مسئله زنان در نگاه او مسئله جنسیت  چنین چیزی ش
ــئله هویت جامعه انسانی، به مثابه جامعه  زن نیست، بلکه مس
مطلوب که برای به منصه ظهور رساندنش نیاز به احیای حقوق 
ازدست رفته زنان دارد؛ یعنی اگر ما در مورد مسئله زنان صحبت 
ــت،  ــم، اصلا صحبت جنس زن در مقابل جنس مرد نیس می کنی
ــوب چگونه می تواند  ــه جامعه مطل ــت ک بلکه صحبت این اس
شکل بگیرد. جامعه ای می تواند جامعه مطلوب باشد که زن در 
آن عاملیت داشته و نقش و مشارکتش در ساحت های مختلف 
ــن جامعه ای،  ــد، چنی ــد. اگر نباش ــی... و باش ــی، فرهنگ اجتماع

جامعه مطلوب نمی تواند باشد. 
آئینه وند به عنوان یک نواندیش دینی، معتقد است زن ستیزی 

ــده،  ــاختارهای ذهنی و عینی ش ــلام که منجر به س در جهان اس
ــناختی دارد. از این رو  ــه نقدهای جدی تاریخی- جامعه ش نیاز ب
ــب به وجودآمدن «فرهنگ  ــه عنصری که موج ــی س او به بررس
ــده است، می پردازد. آن  ــتیزی» دربافت جامعه اسلامی ش زن س
ــت؛ نگاه عصر جاهلی، دوم؛  سه عنصر تأثیر گذار چیست؟ نخس
ــاعران زورپرست و  ــوم؛ گفتمان ش گفتمان صوفیان دنیاگریز و س

تقدیس گران قدرتد. 
ــه را ما عقلانیت  ــت آنچ ــوی دیگر، آئینه وند معتقد اس از س
ــم، درحقیقت ربطی به بینش قرآنی ندارد، چراکه  دینی می نامی
با موروثاتی مواجه هستیم که ریشه در۱- موروث جاهلی عربی 
ــن) ۳- توراث  ــرب ایران زمی ــی (زروانی گری غ ــوروث ایران ۲- م
ــدن مطلب،  ــه دارد. برای روشن ش ــان صوفیان ــی ۴- گفتم یونان
ــای رایج در  ــر از فرهنگ ه ــد در بحث تأثی ــا می کن ــد ادع آئینه ون
ــلام و نفوذ آن، اسناد و نشانه های بی شماری وجود دارد  درالاس
ــه هیچ ربطی به بینش  ــاره می کند ک و او به غزالی و نگاه او اش

قرآن ندارد. 
ــه نگاه هایی  ــارات زیادی ب ــای ۳۸۲ تا ۳۸۵ اش در صفحه ه
می کند که افراد مختلفی از قبیل غزالی سعی می کنند با استناد 
به احادیث، که همه را می شمارد و می گوید این احادیث مجعول 
ــتفاده می کند که نقطه نظر  ــت ولی غزالی از این احادیث اس اس
ــود به این  ــودش را تثبیت کند. چرا نگاه آئینه وند جالب می ش خ
ــا وقتی می خواهیم درمورد زنان  ــل که در ذهنیت عمومی م دلی
ــوی و روش علوی نمی کنیم  ــیره نب ــتناد به س صحبت کنیم،  اس
بلکه استناد به این نگاه ها که زن موجود ناقص الخلقه ای است 
و... می کنیم. آئینه وند می گوید اینها به گونه ای در ذهن، ضمیر و 

جان جامعه ما رسوب کرده است. 

ــای مختلف  ــت که حوزه ه ــرداز بزرگی اس ــد تئوری پ آئینه ون
ــانی و معارف اسلامی را در یک منظومه منسجم گرد  علوم انس
ــاد می کنم، او  ــن از آن به فهم حلزونی ی ــت که م هم آورده اس
ــت نبوی- علوی قائل  ــز تئوریکی بین بینش اموی و عقلانی تمای
ــلام تغلب است که  ــود. بینش اموی در نگاه او همان اس می ش
ــادی برایش بوده  ــم در تاریخ نمونه های زی ــلام تغلب ه این اس
ــا نمادهای مختلفی مانند قرائت داعش  و هم امروز در عصر م
ــیره اموی است که به جای سیره نبوی نشسته است.  دارد. این س
ــی می داند،  ــلام رحمان ــان در اس ــت نبوی و علوی را ایش عقلانی
ــی ابزاری و  ــرای زن نگاه ــگاه تغلب ب ــد در ن ــد می گوی آئینه ون
حاشیه ای قائل می شوند؛ درحالی که در نگاه رحمانی، زن دارای 

عاملیت و نقش مشارکتی است. 
ــؤال دیگر این است که واقعا ما چگونه تمایز قائل بشویم.  س
ممکن است آئینه وند هم متهم به این شود که فرافکنی می کند. 
ــیده را  ــلام تاریخی که در طول تاریخ به منصه ظهور رس این اس
ــت و آن قرائتی از متن که داریم را بگوییم  ــلام نیس می گوید، اس
این قرائت اسلامی است. این خیلی از بحث ها را می تواند دامن 
ــه دلیل آن چیزی که  ــا بگویند که از کجا و به چ ــد و خیلی ه بزن
ــد. می گوید اگر ما تاریخ را به  ــخ اتفاق افتاده را قبول نکن در تاری
ــیم و از آن منظر به تاریخ یا به  ــته باش عنوان یک ابزار قبول داش
ــری معیارها به  جوامع یا به دوره های مختلف نگاه کنیم، یک س
ــت ما می دهد. آئینه وند به زنان نگاه ویژه ای دارد و زن های  دس
ــته ای را که در تاریخ اسلام دارای شخصیت های ممتازی  برجس
ــه ای گفتمان های اینها را  ــمارد و بازخوانی و به گون بودند می ش

احیا می کند.
ادامه در صفحه ۱۲

سیدجواد میری در گفت وگو با «شرق»
حقوق زنان و عصرى شدن فهم دين از نگاه آئينه وند 

مرحوم آئینه وند برای ایجاد فضای تبعیت از معرفت های 
دینی به «احیای امر اهل بیت(ع)» اقدام کرده بود. در 

چارچوب متعارف، او در آکادمی تاریخ جای می گرفت. اما 
وقتی می خواهد علم تاریخ را قرائت کند، افق بلند تاریخ اسلام 

را با مقصد اصلی شریعت و غایت القصوای رحمت اسلامی 
و پذیرش قلبی می دیده و محاسن کلام اهل بیت را توصیف 

می کرده است

لذا در اسلام قلبی دارالتوحید و دارالشرک داریم،
 در اسلام غلبه و قهر دارالحرب و دارالاسلام داریم. در اسلام 
قهری شما بوی عرفان و هنر قدسی را نمی بینید. اما در اسلام 

قلبی آنکه نماد اسلام می شود، هنر قدسی می شود، نگاه عرفانی 
و مشرب صوفیانه داشتن چه در عمل و چه در نظر و با این 

اسلام قلبی به هر حال انسان مبنا و محور است. این تعریف 
روشن از انسان است
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